
گروه خبر: رئیس دستگاه قضا دیروز در نشست شورای عالی قوه قضائیه، 
موضوع نوســانات بازار ارز، تورم، وضعیت معیشــت مــردم، انجام وظایف 
نظارتــی و اجرای کامل قانون بانک مرکزی مصــوب ۱۴۰۲ را محور اصلی 
صحبت‏های خود قرار داد. غلامحسین محسنی‌اژه‏ای، رئیس قوه قضائیه 
در ابتدای صحبت‏های خود با اشاره به وضعیت معیشتی مردم و نوسانات 
بازار ارز، از ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع خبر داد و گفت: 
»ســازمان بازرسی کل کشور در نتیجه برگزاری جلسه با سایر دستگاه‏های 
نظارتی و متولیان بانک مرکزی و کارشناســان و صاحبنظــران حوزه پول و 
اقتصاد و برخی دیگر از اشــخاص ذی‏صلاح و ذیربط، دســتورالعملی ۱۷ 
بندی را در ارتباط با مبحث ارز، تدوین کرده است. برخی از مفاد آن ۱۷ بند، 
از اولویت بیشتری برای عملیاتی‏سازی برخوردارند، از این رو باید سریعاً در 
دستور کار قرار گیرند؛ همچنین، وفق آنچه که در قانون بانک مرکزی مندرج 
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در روابط بین‌الملل معاصر، امنیت هدفی نیست که کشورها تنها برای خود دنبال 
کنند؛ بلکه مفهومی است که از آن برای توجیه کنترل، محدودسازی و جهت‌دهی 
بــه رفتار دیگران نیز بهره می‌گیرند. هنگامی که دانشــمندان علوم سیاســی از 
»امنیتی‌سازی« سخن می‌گویند، به فرآیندی اشاره دارند که طی آن یک مسئله 
خاص به‌عنوان تهدیدی وجودی تصویر می‌شود؛ تهدیدی که به‌جای رسیدگی از 
طریق سازوکارهای عادی سیاسی، مستلزم اقدامات فوق‌العاده و استثنایی معرفی 
می‌گردد. جمهوری اسلامی ایران نمونه‌ای بسیار روشن از این وضعیت است. طی 
دو دهه گذشته، اسرائیل و ایالات متحده تلاش کرده‌اند جهان را متقاعد کنند که 
ایران را نباید یک کشور عادی تلقی کرد، بلکه باید آن را خطر اصلی نظم بین‌المللی 
دانســت. نتیجه این تلاش‌ها، محکومیت‌های مــداوم، تحریم‌های خردکننده، 
تهدید به اقدام نظامی و در ماه‌های اخیر، اجرای عملیات نظامی مستقیم علیه 
قلمرو ایران - حتی در خلال مذاکرات دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن - بوده 
اســت. ایران نیز در واکنش، ناگزیر شــده منابع و توجه بیشــتری را صرف دفاع 
کند. همچنین برای نشان دادن این‌که تسلیم فشار نمی‌شود، سطح غنی‌سازی 
اورانیوم را افزایش دهد. در نتیجه امنیتی‌سازی خارجی ایران، در داخل کشور نیز 
پویشی مشابه ایجاد شده است؛ به‌گونه‌ای که در مواجهه با چالش‌های اجتماعی، 
رویکردی سختگیرانه‌تر اتخاذ شده و محدودیت‌ها افزایش داده شده است. نتیجه 
این روند، شکل‌گیری یک چرخه امنیتی‌سازی است: چرخه‌ای خصمانه که در 
آن ایران و دشمنانش خود را مجبور به اتخاذ سیاست‌های تهاجمی‌تر می‌بینند. 
این پدیده مشــابه »معمای امنیت« اســت که در آن افزایش ظرفیت‌های مادی 
یک طرف موجب واکنش متقابل دیگری می‌شــود. اما در چرخه امنیتی‌سازی، 
نقطه آغاز افزایش مادی قدرت نیســت؛ بلکه در حوزه گفتمانی و اقناع عمومی 
است. کشــور هدف ابتدا به‌مثابه تهدید تصویر می‌شود، سپس همان‌گونه با آن 
برخورد می‌گردد، و آن کشور در پاسخ اقداماتی اتخاذ می‌کند؛ مانند تقویت توان 
موشکی یا افزایش غنی‌سازی که برای »تأیید« ادعاهای اولیه مورد استفاده قرار 
می‌گیرد. این چرخه، در عمل، »پیش‌گوییِ خودکام‌بخش« ایجاد می‌کند. کشور 
امنیتی‌شده به‌تدریج از عاملیت و کنشگری مستقل فاصله می‌گیرد و در سلسله‌ای 
از رفتارهای واکنشــی گرفتار می‌شود. شکســتن این چرخه آسان نخواهد بود و 
مستلزم آن است که قدرت‌های خارجی حقوق و عزت ایران را به رسمیت بشناسند 
و دست از اتهامات بی‌پایه، تهدید و فشار مستمر بر یک »تمدن-دولت« چندهزار 
ساله بردارند. اما تهران نیز می‌تواند اقداماتی برای شکستن این چرخه باطل انجام 
دهد. دولت می‌تواند با اصلاحــات اقتصادی حمایت مردمی را افزایش دهد که 
توان مذاکراتی‌اش را نیز قوی‌تر می‌کند. در نهایت، مردم ایران بزرگ‌ترین سرمایه 
این کشور در بازدارندگی و مقاومت در برابر تجاوز خارجی بوده‌اند. تهران می‌تواند 
تأکید بر قدرت مادی دفاعی-که اغلب موجب تقویت ادراک تهدید می‌شــود-را 
تعدیل کرده و به‌جای آن بر همکاری و هماهنگی، به‌ویژه در سطح منطقه‌ای تأکید 
کند. همچنین می‌تواند با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد گفت‌وگوهای صریح 
شــود تا نگرانی‌های متقابل رفع و مسیر همکاری از سر گرفته شود. افزون بر آن، 
می‌تواند برای مدیریت اختلافات با ایالات متحده وارد تعامل شــود؛ ابتدا درباره 

پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها.

سیاست فشار حداکثری �
طی بیست سال گذشته، ایران هدف امنیتی‌سازی شدید از سوی اسرائیل 
و ایالات متحده بوده اســت. آن دو روایتی ســاخته و ترویج کرده‌اند که ایران را 
تهدیدی وجــودی نه‌فقط برای منطقه بلکه بــرای کل جهان معرفی می‌کند. 
بنیامیــن نتانیاهو کــه حکومت ایــران را »فرقــه‌ای آخرالزمانــی« خوانده، در 
سخنرانی‌ای در سال ۱۹۹۲ در کنست ادعا کرد: »ایران سه تا پنج سال با توان 
تولید سلاح هسته‌ای فاصله دارد.« جورج بوش، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا نیز 
در کنار دیگر توهین‌های خود، ایران را »جایی بســیار شرور« نامید. پوچی این 
ادعاها مانع از آن نشــده که آنان ایــن روایت را ادامه دهند و رفتار خصمانه‌تری 
در پیش گیرند. ایالات متحده تحریم‌های اقتصادی استثنایی علیه ایران اعمال 
کرده اســت. اســرائیل نیز با حمایت واشنگتن زیرســاخت‌های ایران را هدف 

حملات قرار داده و فرماندهان نظامی، دانشــمندان و حتی شهروندان عادی ایران را 
کشته است. در نتیجه، ایران به‌جای پیگیری برنامه‌های هدفمند خودش، مجبور به 
اتخاذ سیاســت‌های واکنشی و مقاومتی شده است. در پاسخ به افزایش فشار آمریکا 
و اســرائیل، سطح غنی‌سازی را به ۶۰ درصد رســاند و همکاری با آژانس بین‌المللی 
انرژی اتمی را کاهش داد. پس از حملات مشــترک و توجیه‌ناپذیر آمریکا و اســرائیل، 
بحث‌هایی میان مردم عادی ایران درباره ضرورت تغییر دکترین دفاعی کشور به‌سمت 
سلاح هسته‌ای مطرح شد. درخواست‌های بستن تنگه هرمز افزایش یافت. اگر تجاوز 
و فشار علیه ایران نمی‌بود، ایران به همکاری‌های بی‌سابقه با آژانس ذیل توافق ۲۰۱۵ 
ادامه می‌داد و بر همکاری منطقه‌ای-که از سال ۱۹۸۵ پیشگام آن بوده-تمرکز می‌کرد. 
امنیتی‌سازی علیه ایران باعث شکل‌گیری ذهنیت محاصره شده است؛ ذهنیتی که 
اغلب به کنترل‌های اجتماعی سخت‌تر می‌انجامد. این کنترل‌ها شامل محدودیت بر 
اینترنت و رسانه‌های اجتماعی و تدابیر نظارتی برای شناسایی جاسوسان و خرابکاران 
اســت. اما این تدابیر قادر به حل ریشه‌های نارضایتی داخلی-مشکلات اقتصادی، 
فرسایش سرمایه اجتماعی، و شکاف رو به گسترش میان دولت و جامعه-نیست. با این 
حال، چنین تدابیری نتیجه تحمیل طولانی‌مدت »ذهنیت محاصره« است. در مورد 
تهران، این امنیتی‌سازی پیش از همه با صدام حسین آغاز شد-که هشت سال جنگ 
علیه ایران به راه انداخت-و با خشونت‌های تجزیه‌طلبانه و حملات تروریستی گسترده 
پس از انقلاب ادامه یافت. همچنین با تهدیدها و اجبارهای دائمی آمریکا و اســرائیل 
تداوم یافت. در چنین شرایطی، هر حکومتی غرق در تهدیدهای واقعی و ادراکی نسبت 
به عزت و استقلال خود می‌شود. افزون بر این، تهدیدهای خارجی خود یکی از دلایل 
اصلی دشواری‌های ایران است. تهران مجبور شده هزینه بیشتری برای دفاع اختصاص 
دهد و از توسعه و رفاه بکاهد زیرا عراق، اسرائیل و ایالات متحده به آن حمله کرده‌اند. 
جنگ اقتصادی آمریکا-از تحریم‌های فلج‌کننده باراک اوباما تا کارزار فشار حداکثری 
ترامپ-به ســقوط ارزش ریال، تورم غیرقابل تحمل و فساد ناشی از دور زدن تحریم‌ها 
انجامیده اســت. اما به‌جای پذیرش نقــش خود در فلاکت مردم ایــران، قدرت‌های 
خارجی، تصویری گزینشی، اغراق‌آمیز و سیاسی‌شده از جمهوری اسلامی به‌عنوان 
ناقض حقوق بشر ارائه کرده‌اند. این امر چرخه امنیتی‌سازی را تشدید کرده و ظرفیت 

ایران برای کنشگری مستقل در عرصه جهانی را کاهش داده است.

بازسازی اجماع داخلی �
برای ساختن ایرانی بهتر و جهانی امن‌تر، تهران و مخالفانش باید راه خروجی برای 
این چرخه باطل بیابند. روشن است که برخی مسیرها کارایی ندارند. فشار نتوانسته 
ایران را به تغییر رفتار وادار کند. از سوی دیگر، اقدامات دفاعی ایران-از جمله افزایش 
غنی‌سازی-هیچ‌گاه تهدیدهای متصور را کاهش نداده است. امنیتی‌سازی در قلمرو 
ادراک ذهنی عمــل می‌کند، نه ظرفیت مادی. در نتیجــه، اقدامات دفاعی هدف، 
معمولًا روایت نیروهای امنیتی‌ساز را تقویت می‌کند. این امر به‌ویژه درباره لفاظی‌های 
تحریک‌آمیز صادق است، مانند اظهارات نامسئولانه برخی سیاستمداران ایرانی در 
دهــه ۱۳۹۰ که مدعی بودند ایران »چهار پایتخت عربی« )دمشــق، بغداد، بیروت و 
صنعا( را کنترل می‌کند؛ اظهاراتی که دست نیروهای امنیتی‌ساز را برای تشدید فشار 
باز گذاشت. ممکن است چنین به نظر برســد که تهران در تله‌ای ناگشودنی افتاده 
است. اما تجربه نشان می‌دهد که با دیپلماسی دقیق می‌توان راه خروج یافت. ایران 
توانست در نیمه نخست دهه ۱۳۹۰ چرخه امنیتی‌سازی را از طریق گفت‌وگو با آمریکا 
بشکند؛ گفت‌وگوهایی که به برنامه جامع اقدام مشترک ۱۳۹۴ انجامید، توافقی که 
تضمین می‌کرد ایران هرگز به‌دنبال سلاح هسته‌ای نرود و در عوض شرایط عادی‌سازی 
اقتصادی فراهم شــود. این توافق محیط بین‌المللی ایران را گرچه به صورت موقتی 
تغییر داد، شورای امنیت ملل متحد در قطعنامه ۲۲۳۱ اعلام کرد »انعقاد برجام تغییر 
بنیادینی در بررسی این موضوع ایجاد می‌کند« و »میل خود برای ساختن رابطه‌ای 
جدید با ایران مبتنی بر اجرای برجام« را ابراز کرد. موفقیت ایران در دستیابی به توافق، 
پیش و بیش از هر چیز، محصول مشارکت گسترده مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری 
۱۳۹۲ بود؛ مشارکتی که توهم فروپاشی قریب‌الوقوع جمهوری اسلامی را در آمریکا 
و اروپــا از بین بــرد؛ توهمی که از حوادث پس از انتخابات ۱۳۸۸ شــکل گرفته بود. 
انتخابات همچنین به دولت جدید روحانی که تلاش داشت حقوق مردم ایران را نه از 
طریق تقابل بلکه از مسیر گفت‌وگو صیانت کند، مشروعیت داخلی بخشید. بنابراین، 
شکستن چرخه امنیتی‌سازی از داخل آغاز شد: با اجماع‌سازی داخلی. ایران می‌تواند 
بار دیگر چنین اجماعی ایجاد کند، اما این امر مستلزم گفت‌وگوی ملی میان گروه‌های 
سیاسی، جریان‌های اجتماعی و مردم است. خوشبختانه، ایران پلتفرم‌های مجازیِ 
ایجادشده توسط سازمان‌های غیردولتی دارد که شهروندان می‌توانند شکایات خود 
را درباره سیاست‌ها و کارگزاران ثبت کنند و داده‌های مرتبط با فراگیری این شکایات 
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توصیه‌های ارزی اژه‌ایتوصیه‌های ارزی اژه‌ای
است، برخی مفاد دیگر نیز با عنایت به شرایط فعلی، اولویت دارند که باید 

به آن ۱۷ بند، افزوده شود.«

بانک مرکزی وظایف و اختیارات قابل توجهی دارد �
او ادامه داد: »در ســال ۱۴۰۲، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 
در نتیجه مشــارکت و تلاش متولیان بانک مرکــزی و با توجه به خلأ‏هایی که از 
حیث اختیارات و وظایف این بانک وجود داشت، تدوین و تصویب شد. در مفاد 
این قانون، وظایف و اختیارات در برخی موارد موسّعی برای بانک مرکزی لحاظ 
شده اســت.« اژه‏ای با تشــریح برخی از مهم‏ترین مفاد مندرج در قانون بانک 
مرکزی، گفــت: »در بند »ر« ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اســامی 
ایران، اشــخاص تحت نظارت بانک مرکزی قید شــده اســت؛ با مطالعه قانون 
مذکور متوجه می‏شــویم که این بخش‏های تحت نظارت بانک مرکزی، شامل 

گزارش
یــک 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

نگاه تحلیلگر

ظرفیت‏نمایی قابل‏اتکا در منافع مشترک به‏رغم فضاسازی تخریبگران 
ثالث بپردازنــد؛ ظرفیتی که ظریف برخوردار از آن اســت و وی را در 
این عرصه و سپهر ممتاز و متمایز می‏کند. ظریف در یادداشت خود 
به‏خوبی سراغ سرمنشأ‏های چالش‏افزا و اختلال‏‏زا در منظومه روابط 
فیمابینی رفته و به‏درستی به طرف غربی گوشزد می‏کند که راهبرد 
امنیتی‏سازی از ایران که پروژه دور و دراز اسرائیلی‏هاست، نه‏تنها منجر 
به نتیجه‏ای نشده و نتوانسته چالش ایران انقلابی را برای آمریکا در 
طی چنــد دهه در هارتلند انرژی جهان حل‏وفصل کند که برعکس 
ســیکل باطلی از واکنش متقابل و بدیهی ایران در حفظ استقلال و 
کوشایی در راســتای امنیت ملی خود را رقم زده است. او همچنین 
گوشزد می‏کند که مسئله‏سازی از ایران در ابعاد منطقه‏ای و جهانی، 
ره به جایی نبرده و نتوانسته آنچه از آن با عنوان نظم و صلح جهانی 
یاد می‏شود، تســهیل کند و برعکس دور باطلی را منجر شده که به 

هدررفت فرصت و امکان‏ها انجامیده است.
ظریف ضمن تشــریح و تبیین رویکردهای اشــتباه گذشــته با 
برشمردن ظرفیت‏های ممکن و بالقوه پتانسیل‏های موجود با اشاره 
به تجربیات مثبت گذشته در خصوص برجام، این نکته را نیز متذکر 
می‏‏شود که دو طرف به‏رغم تفاوت و تعارضات ایدئولوژیک یا اختلافات 
سیاسی، می‏توانند به تفاهمات راهبردی در حوزه‏های غیرتخاصمی 
نائل آیند و برای دستیابی به آن لازم نیست که از اصول و چارچوب‏های 
معطوف به امنیت ملی خود عدول و یا کوتاهی کنند. تضمین‏هایی که 
می‏‏شود در راستای ترک مخاصمه و تلطیف وضعیت روی آن متمرکز 
بود و نیاز به تصمیمات ســخت و مناقشــه‏برانگیز ندارد و می‏توان با 
همین ابتکارات در صــورت اراده و عزم جدی در پایتخت‏ها در دیوار 
بلند بی‏اعتمادی موجود رخنه ایجاد کرد و دســت به روزنه‏گشــایی 
زد. لازم هــم نیســت کــه اقدامــات کن‏فیکون‏کننــده و انتحاری و 
غافلگیرکننده داشت. تنها کافی است در چارچوب اصول و خطوط 
قرمز مشــخص، از این مســیر قهقرایی، تغییر الگو داد و این نکته را 
لحاظ کرد که حفظ و هدم هیچ‏یک از طرفین از معادلات منطقه‏ای 
و جهانی ممکن و میسر نیست و دو طرف می‏توانند با کمترین هزینه 
نوعی موازنه و تعادل در روابط دیپلماتیک خود ایجاد کنند که منجر به 
حذف هیچ‏یک از طرفین نیست و در آن بازنده‏ای وجود ندارد و بازی 
برد-برد با لحاظ منافع همه طرفین اعم از داخلی و منطقه‏ای و جهانی 

رقم می‏خورد.

از تند‏ترین لایه‏های محافظه‏کار و جدی‏ترین منتقدان تا خوشبین‏ترین 
حامیان تعامل‏گرایی در روابط ایران و ایالات متحده در پایتخت‏های 
دو ســوی اقیانوس، کسی نیست که شرایط بغرنج و برزخی امروزی 
در منظومه نیم‏قرنی پرفرازونشیب روابط فی‏مابینی را حامل ارزش و 
مزیتی در ارتباط با منافع ملی خود ببیند. همه متفق‏القول هستند 
کــه این حالت »نه جنگ، نه صلح«ِ فرسایشــی و اصطکاک‏مدار، نه 
منافع تخاصم‏جویان را تامین می‏کند و نه آبی به آسیاب مداراجویان 
می‏ریزد. در این وضعیت برزخی، در این وانفســای گرگ‏ومیش و در 
این حالت معلق‏گونه، بن‏بست‏شکنی و راه‏حل‏نمایی با آن‏همه عقبه 
سخت و پرتلاطم، امر سهل و آسانی نیست؛ به‏خصوص که مخالفان 
و معارضان هرگونه تلطیف وضعیت، دســتمایه‏‏های ملموسی برای 
ساخت و پرداخت دیوار بلند بی‏اعتمادی و ذهنیت‏های مشوشی از 
تخاصم‏گرایی سهمگین و مهلک را در مخیله دور و نزدیک خود دارند.

به‏رغم چنیــن فضا و عقبه‏ای، محمدجواد ظریــف، وزیرخارجه 
پیشین جمهوری اسلامی ایران، نه مانند بسیاری از دیگران، به جای 
عافیت‏طلبی و کناره‏گیری یا طرح شعارهای کلی و نسخه‏پیچی‏های 
شعاری و لفاظی‏های کلامی، آن‏هم به‌رغم همه نوسانات و حملات 
و نامهری‏هایــی که دیده، تمام‏قامت به میدان آمده و در فضای رکود 
دیپلماسی رسمی، از هر زمینه و فرصتی برای روزنه‏گشایی و راه‏نمایی 
برای عبور از فضای نابهنجار کنونی اهتمام می‏ورزد. در آخرین نمونه، 
ظریف در قالب مقاله‏ای مشــترک در یکی از معتبرترین رســانه‏های 
دیپلماسی‏محور ایالات متحده )فارین افرز(، ضمن ترسیم واقعیات 
کنونی و مرور بسترها و رویکردهای منجر به پیدایش وضعیت موجود، 
سعی کرده است که راه‏حل‏های ملموسی برای برون‏رفت از وضعیت 
باخت-باخــت موجود را برای تصمیم‏گیران در هر دو ســو ترســیم و 
تبیین کند. نکتــه آنکه یکی از مهم‏ترین عوامل مناقشــه‏برانگیز در 
طول نیم‏قرن روابط ایران و ایالات متحده، فقدان میانجیگرانی بوده 
که با تســلط و اشــراف به فضای داخلــی در هر دو جبهــه و اردوگاه 
منفک از هم، با بهره‏گیری از دیپلماسی عمومی به واقعیت‏نمایی و 

درباره مقاله مشترک محمدجواد ظریف در فارین افرز

بن‏بست‏شکنی با روزنه‏گشایی

تاریخ سیاست

از تمایلات جاری و زیان‏بار در تاریخ‏نویســی معاصر ایرانی، نفی ســوژگی و 
نقش‏آفرینی ایرانیان در دســتاوردهای حاصل‌شــده است؛ به‏نحوی که در 
تحلیل بزنگاه‏های تاریخی، عوامل سطح کلان و میانی مانند نظام بین‏الملل 
و اراده قدرت‏های بزرگ، جدی‏تر از کنش‏گری ایرانیان برای تحقق منافع ملی 
ارزیابی می‏شود اما در جهت مخالف، شکست‏ها و ناکامی‏ها عموماً به کاستی 
و قصور نخبگان نســبت داده می‏شود. از وقایعی که با توجه به همین نکته 
باید مورد بازخوانی قرار گیرد، بحران آذربایجان است. از این‏رو به بهانه نزدیک 
شــدن به سالروز آزادســازی آذربایجان، در یادداشتی کوتاه به نقش‏آفرینی 
نخبگان ایرانی در جهت فائق آمدن بر این بحران می‏پردازیم: طبق عهدنامه 
مابین ایران، شوروی و انگلستان در بهمن سال1320، قوای متنفق موظف 
بودند ظرف شش ماه پس از پایان جنگ ایران را ترک کنند. در اردیبهشت‏ماه 
ســال 1324 با تسلیم ارتش آلمان، جنگ پایان یافت. اما برخلاف آمریکا و 
انگلیس، نیروهای شوروی خاک ایران را ترک نکردند. مقارن با این شرایط و 
با پشتیبانی شوروی وقایع مهمی در آذربایجان و کردستان در جریان بود. در 
روز 21 آذرماه 1324، فرقه دموکرات آذربایجان و ســه روز بعد فرقه دموکرات 
کردســتان اعلام موجودیت کردند. حســین عــاء در 8 آذر 1324، زمانی 
اعتبار‏نامه سفارت خود را به ترومن تقدیم کرد که آذربایجان در کنترل فرقه 
دموکرات بود. در همان ملاقات اول، علاء به ترومن اظهار داشــت که ایالات 
متحده قادر است به ایران کمک کند. وی در این ملاقات فشار ایالات متحده 
به شوروی و همچنین پشتیبانی از نماینده ایران در سازمان‏ملل را به عنوان دو 
راهبرد کمک به ایران، به اطلاع ترومن رساند. علاء به مانند دو دوست دیرین 
خود، سیدحسن تقی‏زاده )سفیر وقت ایران در انگلستان( و قوام، از دیرباز به 
ورود آمریکا در صحنه سیاست ایران به عنوان سدی در برابر نفوذ انگلستان 
و روسیه خوشبین بود. مخصوصاً اینکه سیاست خارجی ایالات متحده در 
آن زمان، مختصات متفاوتی از آنچه اکنون می‏شناسیم داشت. تلاش‏های 
عــاء در این زمان مصروف بین‏المللی کردن بحران ایــران بود. در آن زمان 
مقر سازمان ملل به طور موقت در انگلستان واقع بود و از این رو سیدحسن 
تقی‏زاده به عنوان نماینده ارشد ایران در این سازمان، به طرح شکایت علیه 
شوروی، دفاع از حقوق ایران و رایزنی با دیگر کشورهای عضو سازمان جهت 
جلب حمایت آن‏ها و ایجاد ائتلافی حقوقی علیه شوروی مشغول شد. پس از 
چندی شکایت ایران به شورای امنیت احاله شد و در نخستین جلسه شورا، 
پس از مشاجره شدید بین تقی‏زاده و آندره ویشینیسکی، شورای امنیت از 
دو دولت درخواســت کرد که به مذاکرات مستقیم مبادرت ورزند. در چنین 

فضایی بود که قوام به نخست‏وزیری رسید. قوام قصد داشت علاوه بر طرح 
موضوع در شورای امنیت، به‌طور مستقیم با شوروی وارد مذاکره شود. از این 
رو بعد از تشکیل کابینه برای مذاکره روانه مسکو شد اما بدون نتیجه خاصی 
به ایران بازگشــت. در مسکو اســتالین اعلام کرده بود که درصورت پذیرش 
خودمختاری آذربایجان و واگذاری امتیاز نفت شــمال، ارتش ســرخ بخش 
مرکزی کشــور را تخلیه خواهــد کرد، اما به‎موجب قــرارداد 1921 میلادی 
استان‎های شمالی را تا هروقت مقتضی بداند در اشغال خود نگه می‎دارد. 
روس‏ها خود واقف بودند گزینه‏ای بهتر از قوام برای مذاکره در اختیار ندارند. 
بنابراین پس از بازگشــت قوام، به ایوان سادچیکف)سفیر جدید شوروی در 
ایران( دستور داده شد که به ایران برود و مذاکرات را ادامه دهد. گفتنی است 
که پرونده حضور نیروهای اشغالگر در ایران اولین محک جدی سازمان‏ملل 
بود و همه دولت‏ها در انتظار بودند که آیا سازمان‏ملل سرنوشتی مشابه نیای 
خود، جامعه ملل، خواهد داشت یا خیر. در ادامه، بنا به لابی‏گری نخبگان 
ایرانــی و همچنین ملاحظــات بین‏المللی ایالات متحــده، رئیس‎جمهور 
آمریکا در طی اخطاری خطاب به اســتالین تهدید کــرد که درصورت عدم 
تخلیه ایــران، ارتش ایالات متحــده نیز به ایران رجوع خواهــد کرد. بعد از 
این، شــوروی با نرمش بیشتری به مذاکرات ادامه داد و برنامه گفت‏گوهای 
قوام و سادچیکف سرعت گرفت.سادچیکف با دو پیشنهاد وارد تهران شد: 
۱( تخلیه ایران طی ۵ تا ۶ هفته ۲( تشکیل یک شرکت مختلط نفت شمال 
متعلق به ایران و شــوروی. این طرح تصریح می‏کرد که مشــکل آذربایجان 
مســئله داخلی ایران اســت که دولت باید آن را حل کند. این قرارداد در ۱۵ 
فروردین ۱۳۲۵/ ۵ آوریل ۱۹۴۶ امضا شــد. در همان روز سادچیکوف خبر 
داد کــه روس‏ها قوای خود را از قزوین و کرج فراخواندند. خبر انعقاد قرارداد 
در ۱۷ فروردین 1325 به علاء مخابره شد. سپس، قوام به علاء دستور داد تا 
شکایت ایران از سازمان ملل پس گرفته شود.  همین موضوع سبب مشورت 
علاء و تقی‏زاده شد. تقی‏زاده در این‏باره می‏نویسد: »مصلحت‌بینی من این 
شــد که آقای علاء آن تلگراف تهران را نادیده بگیرد و فردای آن روز به بحث 
خود مداومت بکند. او نیز چنین کرد و چنانکه معلوم است عاقبت با کمک 
آمریکا و شــورای ملل متحد و بیش از همه به وسیله مجاهدت مرحوم علاء 
روس‏ها ایران را تخلیه کردند«. در نتیجه علاء که نسبت به روس‏ها بدبین بود 
و از طرف دیگر حمایت کشور‏های عضو و همچنین ایالات متحده را دریافته 
بود، از پس گرفتن شکایت سر باز زد و در نامه‏ای به قوام، حمایت دولت‏های 
عضو سازمان ملل، جراید بین‏المللی و ایالات متحده را از دلایل پس نگرفتن 
شکایت عنوان کرد. استمرار فشار بین‏المللی بر شوروی، آزادی عمل آنها را 
محدود کرد. در نتیجه بعد از انعقاد قرارداد، روس‏ها از پشــتیبانی فرقه‏‌های 
دموکرات دســت کشــیدند. قوام نیز بــا بهانه قــرار دادن انتخابات مجلس 
پانزدهم، نیروهای مســلح را به‏ دلیل تأمین امنیت، به حوزه‏های انتخاباتی 
اعزام کرد؛ که موجب شــد ارتش ایران به‏ســهولت فرقه را کنار زده و تبریز را 
آزاد کند. از طرفی به این دلیل که اجرایی شــدن قرارداد نفت شمال منوط 
به تایید مجلس بود، مجلس پانزدهم به راحتی قرارداد را باطل نمود. سال‏ها 
بعد، در مرداد 1344، علاء در مصاحبه‏ای با مجله خواندنی‏ها اظهار داشت 
که پیگیری شکایت ایران در سازمان ملل، خطیر‏ترین مسئولیت وی بوده و 

نقش‌آفرینی در حل بحران آذربایجان را بزرگترین افتخار خود می‌داند.
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